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  1 نوين  هزارة  براي  كهن ها و ارزشهاي  اسطوره احياي
   هينچكليف.  سي.  جان

 
 
 
   عملاً مطلب  ميلادي2000   سال دربارة.   گرفت  خواهيم  را در آغوش  نوين  هزاره  زودي به
 عصر ديگر   يك وع از شر  سمبوليكي ، نشانه  سال  اين  وجود ندارد، جز آنكه  و معنا داري مهم
   فكري ، گرايشهاي  كرده  خود را بازسازي  فعلي هاي  اسطوره توانستيم ، اگر مي  همه با اين.  است

 در   كه  شويم  تا خاطرجمع  ايجاد نمائيم  از آينده  اميدوار كننده  و تصويري  نموده خود را دگرگون
   مشعلي مثابة  به توانست  مي2000   سال  صورت ن، در اي  در انتظار ماست  بهتري ، آينده  آتي هزاره

 . باشد  همگان  براي استراتژيك
   به  اكنون  هم ارزشها كدام   بدانيم ، بايستي  كجا برويم  به خواهيم  مي  بدانيم  اينكه براي
  يگري د   آرمانها و ارزشهاي   چه  خود، به  ساختار ارزشي  بازسازي دهد؛ براي  مي  ما شكل زندگي
  توانيم  مي  چگونه  مهمتر اينكه ؛ و از همه  گذاريم  بر جاي  از خود اثري توانيم ؛ آيا مي  داريم احتياج

   دربارة بلكه.   نيستيم  آينده  واقعيتها يا شناخت  و بررسي ما در صدد بحث.  تغيير را ايجاد نمائيم
 ايجاد   دنبال  با آنها به  كه  و شهوديمان ي عقلان  و اقدامات  آگاهانه آرمانها، ارزشها، ابداعات

 . كنيم  مي ، صحبت  جديد خود هستيم  جامعه  نوين شناسي اسطوره
   بدون  كه  نشده  اثبات  باورهاي  سلسله يك" از   عبارتست ، اسطوره2 هاوس  راندم  لغت  فرهنگ مطابق

 ".گيرد  قرار مي  مورد استفاده تماعي نهاد اج  يك  توجيه  و براي  شده  پذيرفته  انتقادي نگرش

                                                 
1 - Reconstructing our myths and mindsets for the new millennium 
2 - Random House dictionary 
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  اگر نگرشي.  ها نياز داريم  اسطوره اما به.   كنيم  را ثابت  اسطوره  يك توانيم ما هرگز نمي
.   سازگار نماييم  و هستي  خود را با حيات توانيم ، واقعاً نمي  باشيم  نداشته ، ارزشي اعتقادي
   را ببيند مگر آنكه تواند چيزي  هرگز نمي مورخ"  ت اس  گفته  تاريخ  ، فيلسوف1 وود كالينگ
 هر  كند كه  مي  استدلال  نامدار چنين  پوپر فيلسوف كارل. " باشد  داشته  يا نگرشي  ديدگاه نخست

،   از آن  اجتناب  براي  لوحانه  ساده  كوشش وتنها نتيجة":   است  يا ديدگاه  نگرش  يك  مستلزم شناختي
 برداشتها و   نگرشها يا ارزشها به". خواهد بود  ناآگاهانه  نگرشي ربرد غير موشكافانه و كا خودفريبي

   ويژه به. نمايند  مي  ما را هدايت  و اعمال  كرده  ما را اداره  و رفتارهاي بخشند، عادات  مي  ما نظم ادراكات
 ." دارند  اهميت آنها بسيار  روبرو هستيم  از اطلاعات  انبوهي  با حجم  كه در وضعيتي

.  پنداريم  مي  و آنها را خُرافي  گرفته  را ناديده  ساير ملل  ارزشهاي توجهي  بي ما غربيها از روي
   كه  است  ما بيانگر اين تجربة.   نيست  از فايده  خالي  خودمان  ارزشهاي  فهرست  به اما نگاهي
 :  موارد زير است  ما شامل ارزشهاي

 
  كند؛  را حل تواند هر مشكلي  مي  فني  مهارت  كه  معني  اين  به"  تكنيكي موقعيت" •
 ؛  است  اطلاعات  ارزشمندترين  فوري اطلاعات •
 ؛ تر است اطلاعاتِ بيشتر بهتر وسازنده •
 ؛)  با قدرتمند است حق(كند   مي ، ايجاد حق قدرت •
 ود؛ ش ، بايد انجام  است  شدني  كه ، يا آنچه"  است نياز ما در اختراع" •
   آنها، رشد اقتصادي  ساختن  برآورده  براي  دليل  همين  افراد تغيير پذيرند، به خواستهاي •

 ؛  است  ضروري امري
  طلبند؛ انسانها اساساً لذت •
  خواهد شد؛  اجتماعي  كاميابي ، منجر به  نامرئي  دست  عملكرد يك  از طريق2رفتار خود خواهانه •
 ؛  فني است  حلهاي  راه  افراد دشوارتر از توسعه  ماهيت  كردن رگون، دگ  اجتماعي  مسايل  حل براي •
 ؛  بشناسيم  نتوانيم  كه  نيست چيزي •
  هستند؛  از ارزشها و عيني ، مستقل  خنثي هايي ، مقوله  و علم فناوري •
 ؛  است  قدرت دانش •

                                                 
1 - Colling Wood 
2 - Self - seeking behavior 
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 ؛  عيار است ، برتر و تمام  غرب تمدن •
 ؛  است جويي  در گرو رقابت موفقيت •
 ؛ و  است  و استدلال ، ساختار، منطق ، كنترل  همانا نظم  مديريت  كليدي زشهايار •

 .  است  مسلم  آزاد امري  جامعه  در يك  مطبوعات آزادي
   خاص  ارزشهاي  در همين اما با دقت.   ما نيست ها يا ارزشهاي  اسطوره اينها ابداً تمام

 بنا   غربي  ارزشهاي  بر اساس  كه  است"  جهاني اي جامعه" ما، بيشتر ايجاد   گرايش  كه بينيم مي
   متهورانه  سازگار با كوششهاي اي ؛ جامعه(!)  است  خود گرفته  به المللي  بين  و شكل شده

 موجود  حلهاي  را بر راه تري تر و پيچيده  فني حلهاي ، راه كوشد تا سرحد ممكن  مي ، كه1 اي پرومته
   و ناقص  پراكنده  تحيلهاي  به  متكي  انساني  عمدة  مشكلات  حل راي ب  كه اي بيفزايد؛ جامعه

   دائمي  سرگرمي عنوان  به  كه  است" بايتي"   اطلاعات  دلباخته  كه اي ؛ جامعه  است كارشناسان
، و در   است كردن  و اداره ، كنترل  قدرت  به  تمايل اش  ذهني  مشغله  كه اي شود؛ جامعه  مي عرضه
   انجام  را درست  خودمان  ما بايد كارهاي كند كه  مي  نيز دفاع  مطلب  اين  از درستي نحالهما

.   برآئيم  انتظاراتمان ، از عهدة  رشد و پيشرفت  براي طلبانه  جاه  خودخواهي  يك  و از طريق دهيم
،   متمركز بودن، ، كارآبودن جو بودن  رقابت  همچون  ويژگيهايي اي  جامعه  در چنين بنابراين

   از بالاترين پذير بودن  و مديريت  بودن بيني  پيش ، قابل  بودن  جماعت ، همرنگ پاسخگوبودن
 .  برخوردار است مطلوبيت
   حاكي  و متعددي  مهم شاخصها و علائم.   است  و نابودي  افول  ما در حال  از ارزشهاي بعضي

 ارزشها  اما اين.   ما نيست  صلاح  هرگز به  سوم  هزاره ها به ارزش  اين  انتقال  كه  است  مطلب از اين
در .   است  كرده  متعدد ما رسوخ  فكري  ديگر و گرايشهاي  و در فرهنگهاي  فكري عميقاً در ادبيات

   و افول  زوال  براي  زيادي دلايل.   زوال  رو به  ارزشهاي  يا دو مورد از اين  يك  به  داريم ابتدا نگاهي
 .  در كار نيست  كننده  دگرگون  عامل  ارزشها وجود دارد، و الزاماً تنها يك اين

 و   بر خودشيفتگي  مبتني  و نگرش  غرب  تمدن ، قداست  آسيايي  ملتهاي طلبي  برتري روحية
   خودآگاهي در نيوزيلند هم.  خواهد سپرد  تاريخ  بايگاني ، به  كرده  را منسوخ اش  بعدي تك

 .  و نبرد برخواهد خواست  مخالفت  به  غرب  با تمدن2 مائوري  طبيعي  فوق  و قدرت فرهنگي

                                                 
1 - Promethean 
2 - Maori 
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   داشته  بار ارزشي  و فناوري علم   بفهميم  كه  است  داده  ما امكان  به  و منطقي تفكر روشن
،  شد  نابود و ابطال  خودش  منطق  وسيلة  به  منطقي گرايي  تجربي. نيستند  طرف  و بي و خالص

 .نمود  مي  قبول رو غيرقابل  بود، و از اين1 و مجرد  انتزاعي  آن  بنيادي زيرا تئوري
   ديگر كسي امروزه.   است  قرار گرفته  و سؤال  نيز مورد چالش"رشد"   محوري اهميت

  اش  آلوده هاي  و رودخانه اش يابنده  كاهش  اوزن ، لايه  محدودش  با منابع  طبيعت پذيرد كه نمي
   از اين ، بيش  بوده  رشد و توسعه  حد و مرز ما براي  بي  از اشتياق  ناشي  را كه بتواند قرنها اهانت

 . نمايد تحمل
   بشري  در جامعه  اسطوره  اين دهد كه  مي شود، نشان  مي  داده ابترق   به  كه  زيادي ارزش
 ما  كنند كه  مي  استدلال  چنين فكران از مت بسياري.   است  مانده  باقي  بت  يك  صورت هنوز به

 خود را  ، راه  رقابتي  با مهارتهاي  بتوانيم  كه  باشيم  داشته  توليد بيشتري توانيم  مي تنها در صورتي
   نسلهاي  پرورش  به  ما بستگي  آينده  كه  هستيم مدعي.   باز كنيم2" سود هاي حاشيه"   سوي به

. كنند  مي  زندگي  موفق  و از نظر اقتصادي  كارآفرين  شهرونداني ر آن د  كه  دارد، نسلهايي آينده
 و   مطالب كنندگان  عرضه  در ميان  از وجود رقابت  و پرورش  آموزش ، رهبران  دليل همين به

 .كنند  مي  استقبال  آموزشي هاي فرآورده
   باره در اين. طلبد  مي ديگري   مجال  كه  است  ديگري ، خود موضوع  رقابت  و ارزش  اهميت بررسي

   انسانهاي  به  احترام تر همچون  متعالي  ارزشهاي توان  نمي  ارزش  اين  به  شود با اتكاي  گفته  كه  بس همين
  جامعه.  كرد  و تبيين  تفهيم  خوبي  از جزء را به  قبل  كل  به  و احترام  با طبيعت  هماهنگي  به ديگر، احترام

 بر سر   با ديگران  منظور رقابت شوند تا به  مي  افراد ترغيب  در آن  كه  است اي  جامعه امروزي  طلب توفيق
   بدان اين.  حداكثر برسانند  خود را به ، تلاشهاي  بهتر و غيره  اجتماعي  بهتر، موقعيتهاي ، حقوق جايزه
   و تضاد با اهداف  در تقابل  كه استپذير   امكان  تنها وقتي  شخصي  اهداف  به  دستيابي  كه  است معني

  ، تعاون  ترتيب بدين.  و ببازد  خورده  شكست  فرد ديگري شود كه  مي  حاصل ، و تنها وقتي  بوده ديگران
 !شود  مي  و رقابت  فردگرايي  قرباني و همكاري
   بر عهده ني سنگي پذيرند، وظيفة  مي  ارزش  عنوان  را به  و همكاري  تعاون  از ما كه گروهي

   افراد براي  انگيزه  خواهند شد كه  منتفع  در صورتي  سازمانها فقط  كه  دهيم ما بايد نشان. دارند
.  باشد  و افتخار شغلي  فردي  كاميابي ، احساس  جامعه  و سعادت  رفاه  همچون ، ارزشهايي كاركردن

                                                 
1 - Metaphysical 
2 - Profit Margins 
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 ارزشها   با اين ، همگي  و كمال تعالي   به ، التزام  بر درستكاري ، تصميم داري ، خويشتن جديت
   ما راه شود كه  مي ، باعث  ارزش  يك عنوان  به  ما و تأييد رقابت  فعلي  ارزشي اما نظام.  دارند ارتباط
 .  باشيم  داشته  روي  در پيش درازي

   رنج1 يده  پس  يا حساب  پاسخگويي  نام  به اي  امروزِ نيوزيلند، از مسأله  و پرورش در آموزش
  ، اهداف  سالانه ، گزارشهاي  پر از پرونده  با فايلهايي  حسابرسان گزارشهاي.  بريم  مي زيادي

  بيني  پيش ، استانداردها و بنابه  كيفي ، مميزيهاي  مركزي  مقامات  نوشتنها به  حال عملكرد، شرح
 كار   به  مطلوب گيري  اندازه ي برا  هستند كه  روشهايي9000 يا ايزو "  جامع  كيفيت مديريت"  من
   به  نسبت  و پرهزينه گونه  وسواس  شيفتگي  خطر وجود دارد كه ، اين  ترتيب بدين. روند مي

   يا در بدترين كارانه  محافظه گيري  تصميم ، ما را محدود و مجبور به  يا كنترل دهي  پس حساب
   ارزشمند و ضروري نفسه  في  كه يا كنترل  دهي  پس حساب.  عملكرد صفر نمايد  محدود به حالت
   و مزيت  حسن  يك  عنوان  خود به  خودي  به اما وقتي.   است2 اختيار  تفويض  حالت ، عكس است
 .كند  مي  را پريشان  آدمي  و حواس  بوده  شود، اغواكننده تلقي

ترسند   مي شوند از اين ي م  منصوب  جايي  مديريت  براي  كه  مديراني  كه آور نيست  شگفت اين
 آنها در   ضعف كنند، نشانة  بروز مي  كنترل  در اثر فقدان  را كه  ناگواري  پيشامدهاي  ديگران كه

 را   مديره  هيأت  اهداف طلبد كه  را مي  شركتها مديراني هاي طرحها و برنامه.  كنند  تلقي مديريت
   مؤسسه  استراتژيك  نيازهاي  كه  است  اين مستلزم 3  مديرعامل ، استخدام بنابراين.  بخشند تحقق

   و سنجيده  دقيق  مديريت  ضروري  از اجزاي  يكي عنوان  به" كنترل"،   صورت در اين.  شود برآورده
اما در .  خواهد بود  و سخت  سفت  سرپرستي ، يك  مديره  هيأت آيد، و خواستة  مي  حساب به

 موجود را  دهد و وضعيت  مي  زيادي  ارزش  مشاركتي  مديريت  به كه   و متلاطم  پيچيده اي جامعه
 .آورد بار مي  به  و معكوس  منفي  نتيجه  فقط جويانه  سلطه  كنترل گونه برد، اين  مي زير سؤال

   ما را به  كه  مديريتيآورد،  ياد مي  استبداد را به بازگشت "  جامع  كيفيت مديريت"
، كار   باشيم  كرده  خود ذخيره  چيز را در فايل  همه  كه  در صورتي  فقط كهكند   مي  كنترل نحوي

   بار درست  كار را در اولين بايستي"   كه  معتقد است  مديريت اين.  ايم  داده  انجام" درست"را 
  كت حر  و فراتر از مسلمّات  زده  ريسك  به  دست  اينكه  نمود نه  را برطرف"ضعفها" و " داد انجام
 و  ، انطباق  بر همساني  فردي نشاط يا  خلاقيت ، ابداع  جاي  به  مديريت  نوع اين. كرد

                                                 
1 - accountability 
2 - Empowerment 
3 - Chief Exectere Officer (ECO) 
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   و مبتكر مديريت  طراح ، كه1  دمينگ  آقاي1982  در سال. كند  تأكيد مي پذيري بيني پيش
ر،  بازا ، مناسب خرج  كم  يا خدمتي  محصول  متضمن  كيفيت  كرد كه  بود، اعلام  جامع كيفيت
 .باشد  اعتماد مي  و قابل شكل  و هم ، يكسان) اي كليشه( پذير  بيني پيش

 ، مرا  شويم  مي قايل)  نمايي كمي (2 كردن  كمي  براي  كه  و ارزشي ، جايگاه  دوم  هزاره ايانـدر پ
  گفت  مي شود كه ميانداز   طنين  او در گوشم  پرسش  اين اندازد و گوئي  مي3اليوت.  اس.  تي هاي  ياد گفته به
   آن كجاست"،   كه كنم  مي  را نيز اضافه  جمله  اين ، و من" شد؟  دانش  قرباني  كه  خردورزي  آن كجاست"

 ."؟  است  رفته از دست)  كنترل ( دهي  پس  در حساب  كه  و نوآوري  و خلاقيت نشاط
.   و آشكار است لاً روشن كام  و پرورش  در آموزش  كنترل  به   تمايل]منفي[  پيامدهاي

   معلمان  در آن  كه  است  شده  و استبدادي ، تجويزي  كننده  كنترل  فرآيندي  به ، تبديل آموزش
 را از  آموزان  دانش دهد، ذهن  مي  را توضيح  كاري  انجام  روش  كه كوشند مانند كتابي مي

 . بروز خواهد كرد  گسترده نشي واك  فرآيندي  بر ضد چنين]در آينده[. دانستنيها پر كنند
   از راه  قدرت  كسب  كه  است  اين  دشوارتر است  آن  شكستن  كه  ديگري  يا بت ارزش

   عامل  يك  همواره  ارزش اين.   است  و مطلوب  مشروع  سيستماتيك  و نظم ، منطق ستدلالا
   بت ، اكنون"  جامع  كيفيت تمديري"   كه  روست از همين.   و هست  بوده  غرب  در تمدن كليدي
 .  است  شده  بشري  جامعه اصلي

 دالّ بر  هايي  نشانه  معاصر گوياي  ظهور در جامعه  در حال  مديريتي هاي ، پارادايم  همه با اين
   نسبتاً پايدار و باثبات  و اقتصادي  اجتماعي ، شرايط1970  در دهه.   ديگر است  ارزشهاي نياز به

شدند،   مي  و تدوين  تعريف  دقت  به  كه  با ايجاد ساختارها و سيستمهايي  شرايط ندر اي. بود
 "  بلندمدت ريزي طرح" با  توان  را مي  آينده  كه ، و اعتقاد داشتيم كرديم  مي ريزي  برنامه پيشاپيش

  ريزي طرح"   اعتقاد به  شد كه ، باعث1980   دهة  محيطي اما دگرگونيهاي.  نمود سازماندهي
   بر مبناي مديريت"، "  استراتژيك ريزي طرح"   سمت  ما به در نتيجه. تر شود  رنگ  كم" بلندمدت

كرد   مي  ما كمك  به  كه  بوديم  كارهايي دنبال ما به.   كرديم  حركت"4 صفر ريزي بودجه" و " هدف
 . ها سازگار كنيم  متغير پديده تا خود را با ماهيت

                                                 
1 - Deming 
2 - Quantification 
3 - T.S.  Eliot 
4 - Zero based budgeting 



   نوانديشي براي هزارة نوين273

 سر   به  و متلاطم  و تقريباً آشفته ، نامطمئن  پيچيده  ما در عصري  اكنون ، هم  همه با اين
  كوشيم  مي  و محيطي ، فناورانه ، اجتماعي  سياسي ثباتيهاي  بي  متغير و آشفته در دوران.  بريم مي

 نظر  به.   بگيريم  تصميم آينده   به  راجع  است  ممكن  و اعتماد كه  از اطمينان اي تا با هر درجه
 درصدد   كه  معني  اين به.  باشد"1طلبانه  فرصت ريزي برنامه"  ، نوعي  راه ترين  مناسب رسد كه مي
  خواهيم  مي همچنين.   با رقبا باشيم  حتي  همكاري  از فرصتها و ايجاد ائتلافهاي برداري بهره

،   تنوع  كه  هستيم طلب م  اين  بيان  براي  فلسفي  توجيهي  يافتن  ما در جستجوي  كه بگوييم
   يك  محوري  ارزشهاي  به  و كار بايستي  و كسب ، كيفيت  اختيار، خلاقيت ، تفويض نوآوري
 . گردد  بدل كننده  و كنترل  شده  با ساختار كنترل اي  مؤسسه  و نه  بالنده مؤسسه
   نگرش ، يكي  فكري گرش دو ن  تمايزات  را با بررسي  شايد بهتر باشد بحث  فرض  اين  توجيه براي
   الهه بعد از آپولو كه (  آپولوني الگوي.   آغاز كنيم  باستان  از زمان3 ديونيشن  نگرش  و ديگري2 آپولوني
،   بر نظم  فلسفيِ مبتني  نگرش  الگو، يك اين.   است  بوده  جذاب  غربي  انسان  براي هميشه)  بود زيبايي
   و نقص ضعف.   است  قبول  تفكر بروز خطا غير قابل در اين.   است ل و استدلا ، ساختار، منطق كنترل

.  ندارد  و ارزشي  حرمت  هيچ ، معما و يا حيرت ، راز، پارادكس ، معنويت ؛ و ذهنيت مجاز نيست
 وجود QED4   بايد يك هميشه.   است  و حياتي  بسيار مهم  هم  و جدي  منطقي  از نظامهاي برخورداري

.   است  كاملاً متفاوت  قبلي ، با نگرش  يوناني  كاتبان  نگرش ، يعني  ديونيشن اما نگرش. اشد ب داشته
   معني  به  واژه اين.  و ابتكار بود  و خلاقيت  و سرزندگي ، نشاط  و شور، انرژي  عشق ، الهه ديونيسوس
 .  است  آفريني  و شوق  بخشي ، الهام ، برانگيزندگي  بخشي ، توانايي نويدبخشي
  انگيزي ، ملال  افراطي  آپولونيسم نتيجه.  وجود دارد  نواقصي  در هر دو نگرش  كه  است روشن
 و  نظمي  بي هم)   افراطي خلاقيت (  افراطي  ديونيشن نتيجه.   است روح  و بي  خشك سالاري و ديوان

   بخش  انسجام شمكش ك  در يك نحوي  را به  هر دو نگرش  است  لازم پس.   است  و مرج هرج
   كشمكش زا خواهد بود؛ اما همين  مشكل  هميشه  كشمكش  نوع اين.  كرد  حفظ معقول
، معماها،   شگفت  رويدادهاي كند تا از پس  مي  ما كمك  به  كه  است انگيز و سازنده هيجان

                                                 
1 - Planning opportunism 
2 - Apollonian 

 )الهه زيبايي(
3 - Dionysian 
4 - Quod Erat Demonstradum 

اين معني كه آنچه در پي اثبات آن بوديم، شود، به  لغتي لاتين است كه در پايان اثبات قضاياي رياضي آورده مي
 ).مترجم(ثابت شد 
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   براي  منطقي ظام ن  يك  ساختن  براي  تلاش  هرگونه  كه  چيزي  همان يعني(پارادكسها و حيرتها 
 . برآييم) كند  مي  مواجه  را با شكست هستي

   تحليلي  و فلسفه1 جديد  با هگلنيسم كه (  غربي  اگزيستانسياليسم از طرف) حاضر ( در قرن
 فيزيكدانها   كوانتوم  رياضيدانها و تئوري2 آشوبِ  تئوري  از طرف و همچنين)   برخاست  مقابله به

   با ديدگاههاي  مكاتب  اين تمامي.   است  ابراز شده  آپولوني  ديدگاه  بر عليه ييمخالفتها و چالشها
   را به" واقعيت"   نيوتني ديدگاه. اند  برخاسته  مقابله  به" هستي" از   و نيوتوني  دكارتي قديمي
،   تعمق قعيت وا  دربارة  كه  ذهني كند؛ همان  مي  معرفي  و جدا از ذهن ، ساكن  عيني  امري عنوان

  اي  مقوله  كهواقعيت. كند  مي  و روشن  را تبيين  آن  و حقيقت  كرده  و تحليل ، بررسي اكتشاف
   مطابق  كه  است  مشخص  با قالبهاي  مشاهده  واحد قابل  يك  نيوتوني ، در ديدگاه  است كهن

   توصيف  ماشين  مثابه  به  طبيعت  وقتي  ترتيب بدين.   است بيني  پيش ، قابل  و معلولي  علت قوانين
  ، تاكنون  پيشين  علمي پاراديم.  فضاپيما، امكانپذير گرديد  همچون  ماشينهايي شد، ساختن

 .  است  داشته  همراه  را به شماري  بي  مفيد و ماندني پيامدهاي
 فرضها و  ه داد ك  نشان ، بوهر و هايزنبرگ ، انشتين  پلانك  همچون  فيزيكداناني تحقيقات

   طور كه  را آن  و قطعيت ، عليت  پذيري بيني  پيش  مثل  كلاسيك  فيزيك  انگاشتهاي پيش
   عنوان به.   دانست  اوج  و نقطه  حد نهايي توان پنداشتند، نمي  مي  بديهي  نيوتن  مكتب طرفداران

  عدم"  اصل. كرد  تأكيد مي اهده مش  قابل  امري  نه  اوليه  امري عنوان  به  بر انرژي ، انشتين مثال
   تصور كرد كه  نبايستي  از اين بيش.   را از نو بنا ساخت  واقعيت  ما به ، نگرش  هايزنبرگ" قطعيت
 .  ببخشيم  نظم  آن  يا به  كرده گيري  اندازه  طور دقيق  را به  هر چيزي توانيم ما مي

  در يك.   است  شده  پيوستگيها تشكيل  هم  و به تقابل م  از كنشهاي ، واقعيت  كوانتوم  فيزيك بر اساس
 را   واقعيت3 كاپرا فريتجوف. شوند  مهار مي  خاص  عواملي  وسيلة  و فرايند به ، عمل ، انرژي ارگانيسم

. "  واحد و يكپارچه  كل  متعدد يك  اجزاي  بين  روابط  پيچيده شبكه"،   است  كرده  تعريف گونه اين
دهد؛   مي  نشان  ذرات  مبادلة  صورت  خود را به  كه  است  انرژي  مداوم  جريان يك"  قعيت، وا همچنين

 مستمر   فرآيند در نوسان شوند و اين آيند و نابود مي  پديد مي  ذرات  در آن  كه  است  پويايي  متقابل كنش
 ).225  حه، صف1975كاپرا  ("يابد  مي  ادامه  پايان  بي  صورت  به  انرژي الگوهاي

                                                 
1 - Neo - Hegelianism 
2 - Chaos 
3 - Fritjof Capra 
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گفتند   مي  كه  اروپايي هاي  و اگزيستانسياليست  يوناني  نويسهاي نامه  نمايش  مثل درست
 و   در خلق  كه  كسي عنوان گر را به  نيز مشاهده  نوين ، فيزيكدان"  است  ذهني ، امري حقيقت"

   خود را در آن ، بلكه نيمك  نمي  را تجربه  واقعيت اما شالودة. بيند  دارد مي  مشاركت ايجاد واقعيت
 و   مشاهدات  به  بستگي  تا حدودي  طبيعت  ادعا كرد كه هايزنبرگ.  كنيم  درگير مي و با آن

   خود، همچنانكه  زندگي ما در طول":   نوشت  اگزيستانسياليست  فيلسوف يك.  ما دارد پرسشهاي
   نيز مطالبي  هستي  به ، راجع اندوزيم  مي ه تجرب  راه  و از اين كنيم  مي  و انتخاب گيريم  مي تصميم

،  پايان  بي  و جنبش  پويش  در يك  عالم تمام": گويد مي) 1975( كاپرا   ترتيب بدين. " آموزيم مي
   آنچه وسيله  ما، به وسيله  به  حقيقت". ور است  غوطه  انرژي  پيوستة  و تبديل  كيهاني  رقص در يك

 .گيرد  مي  ما شكل  و خلّاق  كار سازنده وسيلة  خواند، به"  انرژي اههالبد  في رقص" كاپرا  كه
 آماردانها تأييد   آشوب  تئوري  وسيله ، خود به  جديد است  ارزش  مؤيد اين  كه شايد تغيير پارادايمي

 و  كنترل،  توانند و بايد سازماندهي  مي  وجود دارند كه هايي  پديده كند كه  تأكيد مي  تئوري اين. گردد
   فيزيك  دور از دسترس  وجود دارد كه  هم  بسيار زيادي هاي اما پديده.  قرار گيرند بيني مورد پيش
 داد، زيرا   انجام آميزي  موفقيت  صورت  به توان  را مي  فضايي ، مأموريتهاي  مثال عنوان به.   است كلاسيك

  ، قانون  برف هاي  دانه  يا شكل كشي  لوله  در آب  آشوب  توضيح اما براي.  را دارد  خودش  علمي قوانين
، اما تغيير يا  كنيم  مي بيني  و هوا را پيش  آب  كامپيوتري  پيچيدة با مدلسازيهاي.  وجود ندارند يي علمي

، 1 اوكلند در ايالت. دهد  تغيير مي طور اساسي  را به  و هوايي  آب ، الگوهاي  لحظه  به  لحظه دگرسانيهاي
 .آيد  از كار در مي  دقيق ندرت  و هوا، به  آب بينيهاي پيش

   متعارف  و توانايي  آنها بسيار فراتر از ظرفيت  پيچيده  محاسبات  كه  پيشرفته  فوق ظهور كامپيوترهاي
   بين ، رابطة  آشوب  تئوري پردازان نظريه.   است  گرديده  آشوب  تئوري گيري  شكل ، منجر به  است دانشمندان

 قرار   و بررسي  مورد مطالعه  بر رياضيات  مبتني  بينشهاي  كمك  را به  نظم  و عدم ، سازماندهي  و آشوب نظم
 و  ، و با بررسي شدن  و تخصصي  نظم  به  و شيفتگي  تعصب  ديگر، با كنار گذاشتن  عبارت به. دهند مي

   واقعيت  و ضروري  از ابعاد مسلم  يكي آشوب   ديد كه ، خواهيم  ساختاري  پيچيدگي  عظيم  ثمرات پذيرش
 . گذاريم  تأثير مي  و بر آن  داشته  شركت  پيچيدگي  و ما در اين بوده

                                                 
1 - Auckland 
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   ضربان  همچون  مسائلي  تحليل  تا به  داده  امكان  پژوهشگران  به  آشوب  تئوري دستاوردهاي
، با  بنابراين.  بپردازند ار بازار و غيره شهرها، رفت  و تحرك ، پويايي  سيارات ، مدارهاي  آدمي قلب

   و همه  كرده  كوك  ساعت  را مثل  آن  بتوان  كه  نيست  ما جهاني  جهان  كه فهميم  مي  علم كمك
، پويا، پر رمز و راز و فراتر از   پيچيده اي  مقوله زندگي.  نمود  و سازماندهي  كنترل چيز را در آن

   معني  حرفها به  اين  كه كنيم مجدداً تأكيد مي.   است  نظرانه  و تنگ هيافت  سازمان  تئوري هر نوع
 اعتبار  خواهيم  نمي همچنين.   در استاندارها نيست  و دقتّ  و جديت  انضباط انكار ضرورت
   علم اين. شود  نمي  چيز در اينها خلاصه اما همه.   ببريم  را زير سؤال  و فناوري  علمي پيشرفتهاي

 "  بودن  نه  است  شدن ؛ علم  مشخص  وضعيت  يك  نه  فرايند است علم"،  شناسيم  ما مي كه
    شيوه  در  كرد كه ، اعلام3 جرجيا  فناوري  مؤسسه ، فيزيكدان2 فورد جوزف). 6  حهـ صف1988 1 يكـگل(

سيستمها ....  شد  آزاد پذيري بيني  و پيش  متعارف ، از قيد و بند نظم  پويايي بالاخره"جديد تفكر 
، راهها و  تنوع....  را جستجو نمايند   و پيشامد پويايي ، هر اتفاق  خاص  و ترتيب  نظم توانستند بدون

،   در پارادايم  تغييري  چنين اين. " آمد دست  به  گوناگون  از فرصتهاي اي  متعدد و گنجينه هاي چاره
   هم  دور كند، به  از هم  آنكه جاي ها را به  رشته  انواع  و متخصصان  را همگرا نمود و محققان دانشمندان

 .  يافت  دست  جديدي  همياري  به توان  و مجزاّ، مي  پيچيده  نگرشهاي با تلفيق.   ساخت نزديك
   فرض  مطلق  غلط  به كه( را   و مكان  از زمان ، تصور نيوتوني نسبيت"،   نوشت فيزيكداني

  گيري  فرايند اندازه  يك  به  رسيدن  براي  نيوتون ، رؤياي  كوانتوم تئوري كرد؛  منسوخ) شدند مي
  بيني  پيش  در زمينة  لاپلاس  باطل ، خيال  آشوب ؛ و تئوري  ساخت  برآب  را نقش  كنترل قابل

 ).6 ؛ صفحه1988  گليك( نمود  كن  را ريشه قطعي
گارد، سارتر،   كيكه  از قبيل  مختلفي دگان نويسن ، كه  رويكرد اگزستانسياليسم  قياس بر همين
   را به"  هستم  پس كنم  فكر مي من"   را كه  خردگرايان  گفتة ، و كامو پيرو آنند، اين بوبر، مارسل

   و پيچيدگي  و سردرگمي  آشفتگي در شرايط.  كرد  تبديل" كنم  فكر مي  پس  هستم من"
   و هر جا كه  كار انداخته  خود را به دود، انديشة و مح  جزئي  و نگرشهاي  شخصي گرفتاريهاي

  جهش"  بايستي.   نيست  و قطعي  مسلّم  امري هيچ.  كنيم  مي  همفكري پذير باشد، با ديگران امكان

                                                 
1 - Gleick 
2 - Joseph Ford 
3 - Georgia Institute of Technology 
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، و از   باشيم  خود مؤمن  و ارزشهاي  دروني  باورهاي  و به"  دهيم  خود را انجام  اعتقادي شهودي
 .  وجود آوريم ناپذير به  فرايند پايان د را در يك خو  رهگذر واقعيت اين

،   كامل  يا رد كنترل" كنترل"  ، و كنار گذاشتن  آشوب  تئوري  واقعيت  آزاد، پذيرش  ارادة  قبول البته
 ما   مطلوب  انگاشتهاي  جديد، فرضها و پيش هاي  داده  خطر وجود دارد كه  و اين آميز است بسيار مخاطره

   به  ما دست ، يا همكاران  خانواده ، اعضاي  سازد؛ و دوستان  و آشفته  ما را مختل د؛ ارتباطاترا فرو ريز
  جايي ( گرايي  يا رد مديريت  لعن  در حكم  سنتي" كنترل"  حذف.  ما نباشد  مورد توقع  بزنند كه كارهايي

 .باشد مي)   برخوردار است  اهميت  از كمال  قدرت  كنترل كه
   آيندة  با چالشهاي  از مواجهه ، يا استقبال  فردي ، خلاقيت  و سرزندگي اما اگر خواستار نشاط

  و   كنيم  استقبال  مختلف هاي  كنند، از ايده  تا مخالفت  دهيم  افراد اجازه  به ، بايستي  هستيم خود
   سليقه  اختلاف بايستي.  كنند ظهور  جديد با شور و نشاط هاي  ابتكار عملها و ايده  كه  دهيم اجازه

 آنقدر   چيز فقط  از همه  آن  كاركنان  كه اي مؤسسه.   شويم  قائل  ارزش  آن  و براي را پذيرفته
 و   و سازگار بوده  يكسان  مديرعامل  ضرورتاً با ديدگاههاي  ديدگاههايشان  هستند كه" مطلعّ"

   فراموشي دست  نفر به  يك  اظهار نظر شخصي يلة وس  به  ناگهان  كاركنان  بر تواناسازي تصميم
 .  نيست آل  و ايده  مطلوب اي  نظر ما مؤسسه شود، به  مي سپرده

)   زنده ارگانيزم (  را يك اگر مؤسسه.  ، ترديد ناپذير است  مؤسسه  ماهيت  به  ما نسبت نگرش
   ميان1نيروزا ، آزاد و هم دگردان خو  روابط  به  ارگانيزم  اين  حيات  صورت ، در اين تصور كنيم

   شئي  يك  منزلة اما اگر آنرا به.  دارد  بستگي  آن بيني  پيش  و ضرورتاً غير قابل  حياتي اعضاي
.  كرد  هدايت  ماشين  مانند يك توان  را مي  آن  اجزاي ، تمام  در نظر بگيريم ساز يا مصنوعي دست

 . خواهد بود ناسب م اي  مقوله  هم  كامل  كنترل وقت آن
   تئوري پردازان  و نظريه ، رياضيدانان  كوانتوم  مكرّر اگزيستانسياليستها، فيزيكدانان با تأكيدات

   و روابط ، و وابستگي  و تحرك ، پويايي ، ارگانيسم نگري ، فرآيند، كل  ارتباطات هاي  بر مقوله آشوب
،   و بدن  ذهن  ميان  كلاسيك  فلسفي  و افتراق  و دوگانگي  جزءگرايي  كه  گفت توان ، مي متقابل
.  خواهد شد  مواجه  با شكست ، و نيرو و ماده  و عمل ، تئوري  و ذهنيت ، عينيت  و مكان زمان
   كه يابيم گويد، ما درمي  خود مي"  و مستمر انرژي  كيهاني رقص" كاپرا در تعبير   كه گونه همان

 از  رسيد، يكي  نظر مي  متضاد و ناسازگار به  تاكنون ه ك  مفاهيمي  و يكپارچگي وحدت"
حالا ما بايد ). 149  ، ص1975 ("رود  شمار مي  جديد به  واقعيت  اين  و يژگيهاي آورترين شگفت

                                                 
1 - Synergistic 
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 پويا را  انگيز، ارزشهاي  تفرقه  تأكيد بر مقولات جاي  به  كه  باشيم بخشي  ساختار انسجام  دنبال به
 .هدمورد تأكيد قرار د

 و  انديشي  از ديوار بلند مطلق افتادن"،   است  كرده  توصيف  جديد را چنين  راه1 ياسپرز كارل
 منجر   و بالارفتن گرفتن  اوج  توانايي  به  باطل  خيالهاي  بعد از آن انگاريها، كه  مطلق سقوط

  شود و نيستي  مي  بدل ادي آز  براي  فضايي رسيد، به  نظر مي  به  و مهلكه  پرتگاه شود؛ آنجا كه مي
 ).38  ، ص1951(يابد   مي  و معتبر تغيير شكل  اصيل  هستي  به ظاهري

   عمدة  از ارزشهاي  دو دسته  ميان  و شكافي بست  و الگو هنوز با بن  پاراديم ما در زمينة
   دارند و بعضي ايش گر  ـ آپولوني  نيوتوني  پارادايم  از آنها به بعضي.  رو هستيم  روبه شناسي هستي

   وقتي تراژدي. پذيرند  را مي  آشوب  و تئوري ، كوانتوم ، اگزيستانسيالسم  ديونيشن ديگر پارادايم
 . باشند  با يكديگر در تعارض  دو پارادايم  اين دهد كه  مي روي

يگر  را از يكد ؛ مسايل  است  و خطي ، تحليلي  موضوعاتِ پيچيده  به  نخست رويكرد پارادايم
كوشد تا با  پردازد؛ مي  چيزها مي گيري  اندازه  به  فني  پاسخگويي  اصل كند؛ بر اساس  مي تفكيك
 نمايد و   تبديل  و مقداري  كمي  اموري  را به ، امور كيفي  و عالمانه  خشك  بوروكراسي تحميل
 و از خود   دانش دنش ، تخصصي  شدن تكه  و تكه تجزيه. دهد  مي  ترجيح  را بر پيچيدگي كارآيي
، پويا و  گرايانه ، كل  دوم اما رويكرد پارادايم.   است  پارادايم  اين  جانبي  افراد از پيامدهاي بيگانگي

 باز و  ، ديدي  و آموزش اندوزي  تجربه  فرصتهاي  به  ما نسبت  كه  است  اين  و مستلزم فرآيندگراست
 و   چون ناپذير و بي  خدشه  تئوري  هيچ  واقعيت  به  راجع  كه اما بايد دانست.   باشيم  داشته گسترده
 تغيير و   در معرض  كه  است  ديگري  خود، پارادايم  خودي  به  تئوري اين.  وجود ندارد چرايي
 .  است اصلاح

.   داريم  فعالي  و نقش ناپذير بوده  تفكيك كنندگاني ، ما شركت  ادراكات در فرآيند پوياي
   كنيم  را بازي  شاگرد و يادگيرنده  يك  نقش  فروتنانه  بايستي آموز يا معلم  دانش عنوان  به بنابراين
،   و تحليل ، تركيب ، فرآيند و محصول ، كاربرد و نظريه ، شم و استدلال  و عينيت  ذهنيت تا ارزش

  تجديد نظر در بخشهاي و  ، بازسازي  و يكپارچگي ، پراكندگي اي  رشته  ميان  و علوم  مستقل علوم
 .  را ببينيم  سازماني  و كنترل  و واقعيتها، و خلاقيت ، اخلاق  و وسايل  و مجزا، اهداف گسسته
 بنا   سنتز يا تلفيق انگيزد تا كار را برپاية  ما را برمي  آفرين  و انسجام بخش  وحدت  الگوي اين
  ، هر چيز با تمام  سيستم  در يك  كه  معني  اين به (  ببينيم  چند وجهي اي  شيوه ؛ قضايا را به كنيم
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اند،   قرار گرفته  در آن  كه اي  و زمينه  شرايط  را در چارچوب و مسايل)   است  ديگر مرتبط چيزهاي
 و  ، اما بسيار حساس  بوده  و ناتمام  يا بينشها جزئي  تصورات گويد كه  ما مي و به.   كنيم بررسي

  طرفداران.  باشد  مرتبط" كل"   با نيازهاي  بايستي مدت  كوتاه  و آرزوهاي يقباشند و علا  مي مهم
 ايجاد  سوي  و تدريجاً به  جزء پرداخته  كوچكترين  مطالعه  روشمند به اي  شيوه ، به  نيوتن مكتب
   كار خود را در چارچوب  رويكرد سيستمي ، طرفداران در عوض. كنند  مي  حركت  از كل بخشي

 .پردازند  اجزاء مي  ميان  روابط  جستجوي ، به  كل  و در محدوده  آغاز كرده" كل"
   تمام  كه  نگرشي. گرا را برانگيزيم  و كل  سيستمي  بايد نگرش در آموزش،   ترتيب بدين

 و  بيند و تفكر مشترك  مي  معناداري  و رابطه  آنها ربط داند و ميان  مي  هم  به چيزها را وابسته
،   را كنار بگذاريم  جزءنگرانه ، بايد بينش در مقابل. شود  مي  شمرده  مسلم  اصلي يروزا در آنن هم

 و   شرايط  به كند و توجه  مي سازي بيند؛ ساده  امور را از يكديگر مجزا مي  تمامي  بينش زيرا اين
   جهاني و دهكدة  ، ما در خانواده  سيستمي  نگرش بر اساس. خورد  نمي  چشم  به  در آن محيط

 .  اجزاء بينديشيم  و سعادت  رفاه  به  و سپس  كل  و سعادت  رفاه  به خود، ابتدا بايستي
 يا  كند، ارزش  اجزا تأكيد مي  تنيدگي  و در هم ، همبستگي  متقابل  بر ارتباط ، كه  سيستمي در نگرش

   احترام  مثل حكمتهايي: شود  مي  تبيين، مجدداً آميز ديروز آمده  حكمت هاي  نوشته  در تمام  كه ارزشي
   و به  باش  داشته  خود دوست  را مثل ات  همسايه  كه  شده  توصيه  الهي  در اديان  كه ، همانگونه  ديگران به

   مپسند، يا اينكه  بر ديگران پسندي  بر خود نمي  را كه گويد آنچه  مي  كنفسيوس ؛ يا اينكه  كن او محبت
   هستي ما همانطور كه.  سر بزند  ديگران  به آزارد، نبايد از تو نسبت  تو را مي گويد اگر كاري ي م هندويسم

   موضوع  اين  درك ، خواهان كنيم  مي  تحليل"  انرژي  كيهاني رقص" از   جزئي  عنوان و وجود خود را به
 در هر كجا،   هر كسي مشكلات" امروز ، بنابراين.   انسانها، ما كيستيم  حيات  پوياي  در تقابل  كه هستيم

   چون  اگزستانسياليستهايي  و درك  شناخت  است اين. "آيد  مي  حساب  در هر جا به  همه مشكلات
 .كنند  تأكيد مي" ـ تو من"   ذاتاً خصوصي  رابطه  اساسي  بر اهميت ، كه  مارسل  بوبر و گابريل مارتين

   طبيعي  از زيستگاه  حفاظت  نو براي اي ، و شيوه  تازه ولوژي اك  يك  به  كه  است كاملاً بديهي
،   آپولوني  علم  كمك  و به  كرده  را ترويج گرايي ، ماده  رشد اقتصادي  نام ما به.   داريم خود احتياج

   بر عليه  جانبه  همه  جنگ  يك  به  و دست  كرده  تلقي  پايان  و بي  احساس ، بي  را ساكن طبيعت
   پيدايش  ما عمدتاً باعث حلهاي راه.   است زيست  محيط  از تخريب  ما ناشي  و ثروت رفاه.  ايم  زده آن

 . ايم  بحرانها گرفتار شده  ما در بحران ؛ يعني  است  شده  ديگري مشكلات
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  ، و نه  ببينيم  زنده  طبيعت  در يك  شريك كند تا خود را افرادي  مي  جديد ما را تشويق نگرش
 وجود دارد،   در طبيعت  كه هماهنگيهايي. برند يغما مي  را به  طبيعت  منابع  كه  مجزايي غارتگران
   كل  يك طبيعت. "   اجزاء بزرگتر است  از مجموع  كل"   و هميشه نيروزا بوده  و هم  هم  به وابسته
 تا "تر و ريزتر  جزئي ايل مس  به  بيشتر راجع دانستن"   كارشان  كه  و كارشناساني  است پيچيده
 . را بشناسند  طبيعت توانند اين ، نمي" بدانند  هيچ  را درباره هر چيزي"   كه  است جايي

   به احترام":   احيا كنيم ، دوباره  است  كهني  ارزش  ديگر را كه  ارزشي ، بايستي بنابراين
 و از   كرده  حبس"  بسته رگاههايكا" خود را در   كه متخصصاني. "  موجود در طبيعت هارمونيهاي

  ورزند، فاقد احساس  مي  غفلت  سيستمي  نگرش  احساس  و هر نوع  محيطي  شرايط  به توجه
، 1 اسپير  آلبرت  كه  است  مسؤوليت  احساس  همين در اثر فقدان. باشند  مي  كلُ  در قبال مسؤوليت

،   شتابزده  صورتي  به  غربي  و شركتهاي خت سا  زيبايي  هيتلر ساختمانهاي ، براي معمار معروف
،   از نظر شرايط  كه اي  سومي  كشور جهان  را به  غرب  و مدرن  صنعتي  و فناوري سرمايه
 چرا   و در حيرتند كه ، برده  است  متفاوت  كاملاً با غرب ، جغرافيا و فلسفه شناسي جمعيت
  ، بمب2پروفسور كالدر. يابد  مي  خاتمه  و شكست ه با فاجع شان  سخاوتمندانه ها و كمكهاي برنامه
   است  تاريخ  در تمام  بشريت  گناه ، بزرگترين  بمب اين": كند  مي  توصيف  هيروشيما را چنين اتمي

  دانستند كه  مي شوند، بلكه  مي  كاري  چه  مرتكب دانستند كه  نمي  تنها دانشمندان زيرا نه
 ."دانند نمي

   يا زمينة  شرايط  كل  به توجه": شود  مي  از نو مطرح  ديگري  كهن  ارزش،  ترتيب بدين
 را مورد تأكيد قرار   فردي  مسؤوليت  ديگر ارزش  اگزيستانسياليستها، پارادايم كوشش. " كلي
،   جبرگرايي  به  تمسك  براي  ديگر جايي" كنم  مي  انتخاب  كه  همانم من"   كه  پيام اين. دهد مي
   ايجاد كنيم  تفاوتي توانيم  ما نمي  كه  عقيده گذارد و اين  نمي  باقي گريزي  يا واقع يرگراييتقد

 .  نخواهد داشت ديگر معنايي)   باشيم  داشته اثري(
   جبرانديشي  اين چه.   را از خود دور كنيم  جبرانديشي توانيم  ما مي  از نظر فلسفي بنابراين

   يا مكتب  ژنتيك ، علم ، قضا و قدر يوناني  علمي ، آرمانشهرگرايي3  مذهبي  در اعتقادات ريشه
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لاجبر و لا "سلام و مذهب حقة اثني عشري اعتقادي به جبر انديشي ندارد و معتقد است كه ـ دين مبين ا2
 ."تفويض، بل امر بين الامرين
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   تاريك  در شبي  كه  قطار نيستيم  يك  ديگر، ما همچون  باشد و يا در جايي  داشته رفتارگرايي
 .  است  شده  تعيين  برايش  از قبل  برود كه  راهي  به  و مجبور است  كرده حركت
  ما مختاريم.   است گيري  و تصميم  در عمل  آزادي  شبيه ديد، چيزي ج بيني  جهان  اين پيام

بر .   باشيم  داشته  متقابل  خود، ارتباط  و جوامع  با ارزشها، الگوها و ساختار سازمانها، مؤسسات كه
 .  و مؤثر باشيم ، فعال  پويا، حساس" شدن" در فرآيند  توانيم نگر، ما مي  كل  ديدگاه  اين اساس

   و آن دهيم  را احيا و مورد تاكيد مجدد قرار مي دار ديگري  و ريشه  كهن اينجا ما ارزشدر 
 ." افراد  و آزادانة  شخصي گيري  تصميم  به احترام":  از عبارتست
   ديده  وضوح  به" مسير، مقصد نيست"گويد   مي  كه1 مامفرد  لوئيس  در انديشة  مسؤوليت مفهوم

 بشر   فكري  را در نگرشهاي  مهمي  تاريخي  دگرگونيهاي  جديد هميشه رادايمهايارزشها يا پا. شود مي
و )   عليه االله صلوات( محمد ، حضرت  الهي  بزرگ پيامبران. اند  را تغيير داده  و مسير تاريخ ايجاد كرده

 بودا،  همچون   افرادي] نازلتر و در سطحي[اند   داده  خود تكان دنيا را با تعاليم)  ع(  عيسي حضرت
، بر   تغيير داده  را هدفمندانه  موجود جوامع  خود، ارزشهاي  فراخور حال  نيز به  و گاندي ، نيوتن كوپرنيك
 آشويتز،   در فجايع  كه  كرد كساني بايد اذعان. اند  گذاشته  انسانها اثر چشمگيري  و عمل زندگي

اند،   بوده  سهيم  بشر و غيره ، سفر هوايي  صنعتي نقلاب، ظهور ا  ديوار برلين  و فروپاشي هيروشيما، ساختن
 .اند  تأثير داشته  افكار بشريت نيز بر تغيير تاريخي

 از   هر يك  نيستند، بلكه  صرفاً شيئي ، ساختمانها و غيره  ساليانه موتورها، ماشينها، گزارشهاي
. كشند  تصوير مي  ما را به  فكري گرشهاي، ارزشها، نيتها و ن آنها اهداف. اند  يا برنامه  طرح آنها يك
  هيچ":   است   دانشمند جديد  نوشته  عنوان  خود تحت  در كتاب  پلانك  ماكس  كه گونه همان
،   ترتيب بدين. " كرد  تفكيك  علم  آن  عالم  و ارزشهاي  از شخصيت  طور كامل  به توان  را نمي علمي

   به ، بايستي  كنيم  شروع  قبول  قابل را با اعتماد و اطميناني   آينده  قرن  كه اگر انتظار داريم
 .  داريم  مبذول اي  ويژه  ارزشها توجه  خود در انتخاب  فردي مسؤوليت
   و ارزشمند ديگري  كهن ، ارزش  اجتماعي  علوم  از دانشمندان  نظر بعضي رغم ، به  ترتيب بدين

 ." افراد شخصي   مسؤوليت  به احترام":  پذيريم را مي
 يا " جمع  به احترام" قرار گيرد،   و اخلاقي بخش  وحدت  بايد جزو اصول  كه  ديگري  ارزش

 "خدمتگذار جامعه" و "خير همگاني"   چون  روزها مفاهيمي  اين متأسفانه. باشد  مي اجتماع
   قرار گيرد، منافع توجه مورد   جامعه  درازمدت  آينده  آنكه جاي  و به  شده  و منسوخ تقريباً قديمي

                                                 
1 - Lewis Mumford 
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 را   ساختاري ، آن گوييم  مي  سخن  مطلوب  از جامعة وقتي.   است  قرار گرفته  توجه  در كانون فردي
 قيد و   هيچ  خود را بي  و اقتصادي  فردي  و منافع  شخصي دهد تا اميال  مي  افراد اجازه  به كه

رود   اختيار فراتر مي  از تفويض" كنترل"  ، اهميت  جامعه در اين.  كنيم  كنند، رد مي  دنبال شرطي
   و اهميت  برجستگي  دليل به. گيرد  مي  شكل"ما ـ آنها"   مفهوم و گفتگو و دادوستد در چارچوب

   زيست مسايل.  ايم  شده واقع)   رقابتي  شدت عصر به (1 ، ما در عصر جديد يخبندان فردگرايي
  اي ما نيازمند جامعه.   است  كرده  مشكل اي  جامعه ا در چنين ما ر ، تنفس  و اجتماعي محيطي
   اجتماعي  شود؛ ارتباطات  گذاشته  احترام  انسان عنوان  افراد به  به  در آن  كه  هستيم مطلوب

    براي  دو جانبه  گفتگوي  و داد و ستد متضمن  باشد؛ و مذاكره قابلـماد متـ و اعت ترامـ اح يدةـزاي
 . باشد  ممكن  منافع  بيشترين به  رسيدن

 فرآيند، تجويز و   يك  جديد، امر يا دستور را در چارچوب  پارادايم  كه  تأكيد كنم بايستي
،   ديونيشن  مدل  در محدودة  ـ البته  آپولوني  يا مدل  ديدگاه ، براي  پارادايم در اين. كند  مي تبليغ

   براي  جايي  هيچ  كه  آپولوني  ديدگاه عكس  به ؛ درست  است  شده  درنظر گرفته يقيناً جايگاهي
گرا   و چپ ، مدپرست  و گول ، گيج ، ضعيف احساساتي"   انساني من. كند  باز نمي  ديونيشن ديدگاه
 و   در كنار يادگيري  بايستي  كه كنم  وجود تأكيد مي  با همة  مطلب  اين  اثبات  و براي نيستم

   و مديريت  و مسؤولانه  دقيق  و متمركز آسياييها، پژوهش  منضبط شش اروپاييها، كو تحصيل
   از آنكه  پيش ، معتقدم بر اين علاوه.   بدهيم  نيز اهميت  عقلاني  و دقت  كوشش پذير، به مسؤوليت

 در   كافي  و تخصص  مهارت  كند، كسب  كسب  توفيقي" اي رشته ميان"   بتواند در علوم فردي
   دقيق اما روشهاي.   است  اهميت  كمال ، داراي  علم  و تحصيل  يادگيري هاي  از زمينه  يكي حداقل

   و همه  همه"  و توسعه تحقيق" و متمركز، و   منضبط ، تلاش گيري ، سخت ، جديت سرپرستي
 جديد، ارزشمند و با   فكري  نگرش بخش  وحدت  ارزشهاي  كه  است  و پذيرفتني  قبول  قابل وقتي

 . شوند  تلقي هميتا
 : كنم  مي  ارايه  ذيل  خود را در فهرست  پيشنهادي  اقدامات  فوق  بحث  به با توجه

 

                                                 
1 - Intensely Competitive Era 

 ice ageنويسنده در متن از جناس جالبي در زبان استفاده كرده و اين عصر را با عصر يخبندان كه در انگليسي 
 .شود، مقايسه كرده است نوشته مي
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 بهتر و   دارند تا تصويري فرد و مهم  منحصربه  و مسؤوليتي ، فرصت  و مربيان  معلمان .1 
   كه  معتقد است1ولز.  يج.   اچ  خصوص در اين( دهند   فردا انتقال  شهروندان  را به زيباتر از جهان

  ، يك" ديگر ، از سوي  و مصيبت  سو و فاجعه  از يك  و تربيت  تعليم  بين  است اي  مسابقه تاريخ"
   سياسي  و هدف ، تعهد شخصي شود تا ساختار سازماني  مي  و فراگير باعث  شمول  جهان نگرش

  بخورند؛  يكديگر گره به
 مقصد  ؛ مسير همان  نيست  و قطعي  شده  تثبيت ينده گويا آ  كه  كن  عمل  طوري .2 
 و مسير   بوده تواند مؤثر و خلاق  مي  ارادي  عمل ، يك  زندگي  وقفه  مستمر و بي ؛ در جريان نيست

  ايجاد كند؛ متفاوتي
   و كوشش  مساعي  تشريك  به ما موظفيم.   نيست  تغيير واحد، كافي  يك  بپذيريد كه .3 

شايد .   ايجاد تغيير بزنيم  به  خود دست  مسؤوليت  در حوزة  و هركدام  بگذاريم ترام اح ديگران
 ما   براي  آنها فقط آور باشد، ولي  ملال  چشمگير و حتي  چندان ، نه  ما كوچك  فردي كوششهاي
   اهميت  و داراي  آنها حياتي  تك ، تك رسند، اما در فرآيند دگرگوني  نظر مي  به  و ناكافي تدريجي
 باشند؛  مي اساسي

  بدانيد كه  همچنين. دهند  مي  را ترجيح  و آرامش  تعادل  اكثر افراد حالت  بدانيد كه .4 
 و   قديمي هاي  ايده  كه روند، تنها افراد مسني  نمي دار از بين  و ريشه  كهن هاي ايده"

   كه از آنجايي.  دشوار خواهد بود  راهي  روست  در پيش  كه  راهي".روند  مي  دارند، از بين كهن
   به  رسيدن ، و براي  كنيم  خلاص  گذشته انديشي  و جزم  خود را از تعصب خواهيم مي

 با   كه  است  طبيعي  صورت ، در اين  دهيم  انجام تر و بهتر كار پر زحمتي  عالي دستاوردهاي
 ؛  روبرو شويم و كار دشوار و سخت..  .  و كشمكش ، اختلاف ، ناكامي  ناراحتي  از قبيل مسايلي

   همين  هم  ديگران به.  كنيد  آماده  اشتباه  و ارتكاب  با شكست  مواجهه  خود را براي .5 
 كرد و   مناقشه  در مورد آن توان  مي  سادگي  و به  و محدود بوده ديد ما ناقص.  را بدهيد امكان

 هرگز   كه  نوشت  اتم  هستة ادرفورد بعد از شكافتنلُرد ر. كنند  مي  اشتباه  افراد هم بهترين
 از كار   او درست  حرف  كه اما ديديم(!) ( كرد  استفاده  اضرار ديگران  فرآيند براي  از اين توان نمي

 ؛) ديدند  زيان  فرآيند ميليونها انسان در نيامد و از اين
 باشيد   هم  سفسطه  خطر اين اما مواظب. دارد وجود ن اي  ساده  حل  راه  هيچ  را بدانيد كه  اين .6 
 را بسيار   ساده حلهاي  راه  به  دستيابي  متقابل شود، وابستگيهاي  مي  پيچيده  واقعيت گويد وقتي  مي كه

                                                 
1 - H.G. Wells 



 284   هاي كهن براي هزارة نوين ها و ارزش احياي اسطوره

. آورد  وجود مي  را به اي  ملاحظه  قابل  و پيچيدگي  معضل  هر فعاليتي اهميت  كم كند و جزئيات دشوار مي
   اوقات گاهي. شود  مي ، ناشي  فاكتور بسيار ساده  قضاوتها از يك  تمام  اوقات ، بعضي دانيم مي  همانطور كه

 كنند؛  مي  ارائه اي  بسيار پيچيده  شكل  را به  ساده  ايده يك
. "اند  نشسته  غول هاي  شانه  روي  كه  هستيم هايي  كوتوله ما شبيه"   كنيد كه  قبول .7 

.  خود را دارد  خاص ، ويژگيها و اصالت  هستيم  و تغيير آن خواستار دگرگوني ما   كه اي مؤسسه
    ميكل طور كه ، آن  و آرامش  و با خونسردي  طور منظم ، به  تدريج  اما به  شويم  موفق توانيم مي

 ؛  است  ساخته  تمام را با صبر و حوصلة)  ع( داود  حضرت آنژ تنديس
   با ساير موقعيتها و فرآيندها متفاوت  و هر فرآيندي ر موقعيتي ه  را بدانيد كه  اين .8 
 ؛  است  بخش  نتيجه  ندرت  ديگر به  موقعيتهاي  به  موقعيت  يك  و تعميم  ادبي سرقت.  است
   تغييرات  كنيد تا پيرامون  دعوت  همكاران  از تمامي   تاحد امكان] مدير  يك عنوان به [ .9 

،   بايد نگرانيها، دانش  از همكاران هر يك.  كنند  و بررسي شود مطالعه هاد مي پيشن  كه گوناگوني
 فرآيند   اجزاء ضروري  در زمرة  ترتيب  و بدين  كرده  مطرح  بقيه  خود را براي  و تجارب آگاهي

  آيد؛ حساب تغيير به
  رانيها، جلسات و در سخن  كرده بندي  خود را اولويت  ارزشهاي] مدير  يك عنوان به[  .10 

.  گردند  و پذيرش  فهم  قابل  همه  مورد تاكيد قرار دهيد تا براي  مكتوب  و در مقالات ستادي
 گيرند؛  قرار مي  ديگران  و عموماً مورد توجه  ما بوده  اصلي  ما، شاخصها و معرفهاي ارزشهاي

  ها، فرآيندها يا دستگاههايي ها، رويه  ايده  خطر را دربارة  كنيد تا زنگ  افراد را تشويق .11 
  اين.  سازند  كنند آنها را متوقف  و سعي  صدا در آورده  نيستند به  جامعه  مصالح  در راستاي كه

،   ايثار، رنج  قيمت  به  است زيرا ممكن.   نيست اي  كار ساده"  و آگاهانه  جدي مخالفت"  هنر خوب
   را كه ، اگر ما آنچه  گفته1 كويستلر  كه اما همانطوري.  شود  تمام  گراني  حقوقي دردسر و دعواهاي

 و  اگر مخالفت.  شد  خواهيم  خيانت  گناه  مرتكب  تاريخ ، در آيينة  نكنيم ، تقبيح  كنيم بايد تقبيح
 و مضر   منفي ، بينشي  انتقادي بينش.  در كار نخواهد بود  هم  در كار نباشد، پيشرفتي چالشي
 ؛  است  آزاد و ضروري شي نگر  بلكه نيست
   به  همدلي  تا از روي  كنيم ، آنها را ترغيب  را برانگيزيم آموزانمان  دانش  تخيل  قدرت .12 

  اي  شيوه ، به  اخلاقي  و در برخورد با ابهامها، تضادها و چالشهاي  نموده  توجه  ديگران ديدگاههاي
 از  بر اينكه  علاوه  كنيد كه  آنها خاطر نشان به.  دهند  نشان  واكنش  و عاطفه ، با احساس منضبط

                                                 
1 - Koestler 
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   هم  و منطقي  باشند، از نظر فكري  خود مبتكر و خلاق  بايد در حدسها و برداشتهاي نظر اخلاقي
  آنها القا كنيد؛  را به  علم  و تحصيل  يادگيري  به عشق.  باشند بايد بسيار دقيق

 مورد   ضروري  اصلي  عنوان  را به گرايي ند، انسانك  ظهور مي  سالاري  فن  هر جا كه .13 
  ، چه  است  مالك  كسي چه.  و كامپيوتر هوشيار باشيد  انسان  رابطه  به تاكيد قرار دهيد؛ راجع

 ؟  است  خود درآورده  كنترل  كامپيوتر ما را به كند، چگونه  مي  را كنترل  آن كسي
 جا   مراتبي  سلسله ، كه" ارزشها   مراتب  سلسله"   زبان  را به  اخلاقي  اصول  سلسله  يك .14 
  ، توجه  طبيعت  به ، توجه  ديگران  به  توجه مثل( اجرا در آوريد   باشد، به  و برگزيده ، مقبول افتاده

 ؛)  آينده  به ، توجه  كل به
   اجتماعي پژوهان آينده"   و انجمن  برقرار كرده  ارتباط  متعهد جامعه  با بزرگان .15 

  كنيد؛  را بنيانگذاري"متعهد
  يا فرا بگيريد؛  كرده  را تدريس ، درسي پژوهشي  آينده  در زمينه .16 

 
  گيري نتيجه

 
   از طريق  كه  است  و دستاوردهايي  و نتايج  علمي  امروز، پژوهشهاي  دانشمندان فايده

 .  است  را زدوده هايمان  غبار كتابخانه گرد و  كه  است ، و هشدارهايي  آمده  دست كامپيوتر به
  رسد كه  نظر مي  زيرا به  است  بديهي ، امري  زمانه  مشكلات  به  راجع  و بدبيني ، نااميدي  يأس

،  آري.  ايم  بوده ، عاجز و ناتوان  و مصلحان] باد  درود خدا بر آنان كه[   پيامبران  پيام ما در پذيرش
   دوبارة هذا با احياي مع[.  ايم  كار شده  به  و بسيار دير دست  كرده توجهي   كم  آنان  پيامهاي به

.   كنيم  تلقي  عمل  براي  و بحرانها را چالشهايي  باشيم  اميدوار و مطمئن  بايستي]  كهن ارزشهاي
  وقت  هيچ ين و بدب  منفي آدم.   باشيم  كاري  انجام  مشغول  كه  است بينانه  واقع ، تنها وقتي اميدواري

   از آن  خود را بخشي  كه  را در حالي كوشد تا شرايط  اميدوار مي اما انسان. زند  كار نمي  به دست
 .بيند، بهبود بخشد مي
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